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مثل خورشید بخشنده باش
بعد از نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام می کنیم به 
همه ی شما دوستانی که قدردان داشته هایتان هستید و 
همه ی چیزهای خوب را فقط برای خودتان نمی خواهید و به 
فکر دیگران هم هستید. بله بچّه های عزیز! سخاوت و بخشندگی 
از اخلاق خوب انسان های بزرگ است که خدا آن را خیلی دوست 

دارد.
هیچ می دانید برای اینکه آدمی بخشنده باشیم، لازم نیست حتما 
بزرگ سال باشیم و چیزهای گران قیمت برای بخشیدن به دیگران 

داشته باشیم! بخشندگی شکل های مختلف دارد.
بخشندگی فقط مخصوص آدم ها نیست؛ در طبیعت بخشش 
و نتیجه ی آن را می شود دید. وقتی خورشید از نورش به همه  
می بخشد، بخشندگی او به همه چیز، حیات و زندگی می دهد. با 
بخشش اوست که همه ی روییدنی ها می روید و هیچ موجودی 
گرسنه نمی ماند. وقتی ابر به همه جا سرک می کشد تا خاکی 
تشنه پیدا کند و ببارد، با بخشندگی باران است که همه چیز زنده 

می شود. این همه زیبایی و نعمت با بخشش به وجود می آید.
 تو هم می توانی آدمی بخشنده باشی. می دانی چطور؟ وقتی که 
دوستت درسی را یاد نگرفته است و تو آن را خوب فهمیده ای، 
برای او توضیح بدهی. اینکه کسی از علم و دانشش به دیگران 
هم بیاموزد، یک شکل بخشندگی است. هیچ می دانی با بخشش، 

داشته های انسان چندبرابر می شود؟
هم بیاموزد، یک شکل بخشندگی است. هیچ می دانی با بخشش، هم بیاموزد، یک شکل بخشندگی است. هیچ می دانی با بخشش، 

داشته های انسان چندبرابر می شود؟
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میوه ی انرژی زا
اگر از آن دسته بچّه هایی هستید که وعده های میوه مدرسه تان دوباره 

به خانه برمی گردد، باید بدانید که خیلی ضرر کرده اید. بچّه های 
عزیز، وقتی می توانیم با خوردن میوه های تازه و سالم، 

پرانرژی و سرحال باشیم، چرا بیمار شویم؟! خوردن 
همه ی میوه ها در فصل خودشان، بیشتر  نیاز ما 
را به انواع ویتامین ها تأمین می کند و نمی گذارد 

دچار بیماری ها و کمبود ویتامین ها شویم.
 امروز سراغ یک میوه ی انرژی زا و خوش رنگ 
وی  ویم که دار ی یعنی خرمالو می ر پاییز

ضدسرماخوردگی هم به حساب می آید.
خوردن یک خرمالوی رسیده با پاک سازی 

کبدتان از سموم باعث گردش درست خون 
در بدنتان می شود. این میوه ی پاییزی با داشتن 

گروهی از ویتامین های لازم، برای تغذیه در زنگ تفریح 
مدرسه خیلی مفید است. خوب است بدانید 

ویتامین «آ» در خرمالو باعث می شود پوستی 
درخشان و شاداب داشته باشید و ویتامین 
«سی» در خرمالو نمی گذارد لثه هایتان 
ی کند و ملتهب شود. خوردن  یز خون ر

یک خرمالو در طول روز باعث می شود در 
کلاس و هنگام درس گوش کردن خسته نشوید 

و انرژی تان زیاد بماند. خرمالو همچنین برای هضم 
غذا خیلی خوب است و نمی گذارد مشکلاتی مثل 
یبوست به سراغتان بیاید. شاید برایتان جالب 

باشد که بدانید خرمالو علاوه بر اینکه کم خونی را 
رفع می کند و یک اشتهاآور قوی است، می تواند از 

شکننده شدن ناخن هایتان هم جلوگیری کند. 
راستی این را هم فراموش نکنید، که در خوردن 

خرمالو زیاده روی نکنید زیرا دچار مشکلات 
گوارشی می شوید.

تصویرگر: 
فرزانه رئیس السادات

زنگ سلامتی 

اگر از آن دسته بچّه هایی هستید که وعده های میوه مدرسه تان دوباره 
به خانه برمی گردد، باید بدانید که خیلی ضرر کرده اید. بچّه های 

همه ی میوه ها در فصل خودشان، بیشتر  نیاز ما 

 غفارپور
مریم
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ق روحی
 فارو

یرگر:
تصو

باران
باران گرفته جرجری
چتر قشنگ من بیا

خوب است یک چرخی زدن
همراه تو در کوچه ها

یک لحظه بیرون را ببین
اینجا و آنجا تر شده

یک لحظه لطفاً گوش کن
هر جا پر از جرجر شده

الان که وقت بازی است
در خانه ماندن مشکل است

چتر قشنگ من بیا
باران حسابی خوشگل است

  لیلا خیامی

شعر
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ابتدا کاغذرنگی ها را از وسط تا می کنیم، سپس مقوّای 
رنگی را تا می زنیم. دقّت کنید که مقوّای رنگی چند 
سانتی متر بلندتر از اندازه ی کاغذهای رنگی باشد؛ زیرا 
ح دار و بلندتر از  می خواهیم جلد دفتر یادداشتمان طر

برگه های داخلش باشد. 
حالا مانند شکل، طرح داخل تصویر را روی مقوّا می کشیم و 
قسمت اضافه را برش می زنیم. بعد  روبان را از قسمت بالایی 

مقوّا چسب می زنیم. 
سپس همه ی کاغذرنگی ها را به وسط مقوّا با چسب 

می چسبانیم، بعد با منگنه آن را محکم می کنیم. 
ح یک گربه را روی جلد می کشیم.  حالا با ماژیک سیاه طر
شما می توانید هر طرحی را که دوست دارید برای جلد 

بکشید. 
بفرمایید، این هم یک دفتر دست ساز زیبا که می توانید 
کارهای مهمّ روزانه تان را در آن بنویسید تا فراموش نشوند.

دفتر زیبای من 

چی لازم داریم؟

مقوّای رنگی

کاغذ رنگی 

چسب

قیچی

منگنه

ماژیک 

روبان

ابتدا کاغذرنگی ها را از وسط تا می کنیم، سپس مقوّای 

آرزو اعظم

کاردستی
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همیشه وقتی یکی به کمک احتیاج 
دارد، خوب است به موقع به کمکش 
برویم. بچّه های کلاس چهارم جیم هم 

همین کار را کردند.
بچّه ها گوشه ی حیاط مدرسه نشسته بودند که 
یک دفعه علی آمد و گفت: «وای بابای مدرسه را ببینید! 
شنیدم یه اتفاقی افتاده و دارد می رود دکتر!» بچّه ها همه 
برگشتند و به بابای مدرسه نگاه کردند. بابای مدرسه با یک 
دستش، دست دیگرش را گرفته بود و داشت از در مدرسه 
بیرون می رفت. رضا گفت: «تقصیر ماست. از بس مدرسه 
را کثیف کردیم، بابای مدرسه را مریض کردیم. حتماً دارد 
می رود دکتر.» مجید سرش را پایین انداخت و گفت: «تقصیر 
من است. من دیروز یادم رفت پاکت خوراکی ام را توی سطل 
زباله بیندازم. پاکت خوراکی ام زیر میز افتاده بود. حتماً بابای 
مدرسه خم شده آن را بردارد، الان دستش درد گرفته.» 
محمّد رضا گفت: «نه تقصیر من است. دیروز توپم را شوت 
کردم سمت درخت های گوشه ی حیاط و کلی برگ از درخت ها 
ریخت پایین. حتماً بابای مدرسه همه را جارو زده و خسته 
شده.» جواد لبخندی زد و گفت: «چه فرقی دارد تقصیر کی 
بوده، بهتر است الان یک کاری بکنیم تا او زیاد خسته نشود 
و حالش زود خوب شود. بچّه ها وقت کمک کردن رسیده.» 
بچّه ها همه موافق بودند، برای همین بقیه ی بچّه های 
کلاس چهارم جیم را جمع کردند و ماجرا را به آن ها 
گفتند. بعد هم دویدند تا زنگ تفریح تمام نشده است، 
به بابای مدرسه کمک کنند. یکی جارو را برداشت و رفت 
سراغ جمع کردن برگ های خشک گوشه ی حیاط، یکی دوید 
تا پوست خوراکی هایی را که توی حیاط افتاده بود، جمع کند، 
یکی هم رفت در سطل زباله را ببندد . بچّه ها مشغول کار 
بودند و آقای مدیر داشت از پشت پنجره ی دفترش آن ها 
را می دید. آن روز بابای مدرسه تا ظهر برنگشت. بچّه ها هم 
هر زنگ تفریح به کارشان ادامه دادند. آقای مدیر لبخند زنان 
از پشت پنجره آن ها را نگاه می کرد. روز بعد اوّل صبح، 

داستان

مرجان زارع

وقت کمک کردن است
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آقای مدیر آمد سر صف تا خبر مهمّی را 
به بچّه ها بدهد. او میکروفن را برداشت 
و گفت: «سلام بچّه ها. امروز خبر مهمّی 
برایتان دارم. امروز قرار است از دانش آموزان 
نی  دا ر رسه سر صــــف قــــد خوب مد
کنیم؛ دانش آموزانی که حواسشان به 
همه هست، حتی به بابای مدرسه.» بعد 
هم ماجرای زمین خوردن و مویه کردن 

دست بابای مدرسه و رفتنش به دکتر و 
کمک های بچّه های کلاس چهارم 

جیم را برای همه تعریف کرد. 
علی با هیجان داد زد: «آقا 
ز  . شما ا ن خیلی ممنو
کجا این ها را می دانید؟» 
آقای مدیر گفت: «از آنجا 
که تمام زنگ تفریح پشت 

م  د بو م  فتر ه ی د پنجر
 « . و شما را می دیدم

مجید دستش را بلند 
کرد و پرسید: «حال 
بابای مدرسه چطور 

یر  ی مد قا » آ ؟ ست ا
 : ی زد و گفت لبخند
«خوب است؛ مشکل 
مهمّی نیست. دوسه 

هفته استراحت کند، 
خوب می شود.» محمّد رضا 

لبخند زنان گفت: «پس تا وقتی بهتر 
شود، ما همه با هم کمک می کنیم 
و مدرسه را تمیز می کنیم تا او بتواند 
ی  » بچّه ها . حت کند ا ستر ب ا خو
کلاس های دیگر هم یکی یکی گفتند 
برای کمک حاضرند. آقای مدیر با 
مهربانی به بچّه ها نگاه کرد و گفت: 
«شما دانش آموزانی نمونه  هستید. 
همیشه برای کمک حاضرید. درست 
مثل اعضای بسیج که هر وقت به 
کمکشان احتیاج باشد، جایی سیل 

آمده باشد، زلزله شده باشد و این جور چیزها، سر می رسند 
و به همه کمک می کنند.»  آقای مدیر این را گفت و شروع کرد 
به دست زدن به افتخار بچّه ها  و تشویق کردن آن ها. همه ی 
بچّه های مدرسه هم دست زدند و خودشان و بچّه های کلاس 
چهارم جیم را تشویق کردند. بچّه های کلاس چهارم جیم 

خوش حال بودند.

چھار شنبه 
۱  آذر ۱۴۰۲
شماره ۱۷۰
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بازی ایرانی «گرگ تنها»
ی  ز . این با ن است ی پرهیجا ز » یک با گرگ تنها »
برخط(آنلاین) نیست؛  شما می توانید آن را بدون 
اینترنت تجربه کنید. خوب است بدانید در این بازی دو 
حالت «داستانی» و «سایه » وجود دارد که می توانید 

یکی از آن ها را انتخاب و بازی کنید.
در حالت داستانی، شما به عنوان یک تکاور کارآزموده 
اعزام می شوید تا بخشی از پایگاه های دشمن را نابود 

کنید.
در این مسیر، شما باید تک وتنها مقابل گروهان دشمن 
بایستید و برنامه های آنان را نقش برآب کنید. ابتدا باید 
پایگاه اطّلاعات آنان را خراب کنید، سپس نیروگاه 
هسته ای دشمن را پاک سازی کنید. پس از آن، اطّلاعات 
سرّی درباره ی محل موشک هسته ای دشمن را پیدا و 

آن را نابود کنید و کشور را نجات دهید.
از نکات مثبت این بازی می توان به گرافیک خوب، زاویه ی 
اوّل شخص، بیش از پنج سلاح مختلف با قابلیت ارتقا 
و نصب صداخفه کن، شش مرحله ی هیجان انگیز و 

حالت زامبی اشاره کرد.
و نصب صداخفه کن، شش مرحله ی هیجان انگیز و 

حالت زامبی اشاره کرد.

کنید اسکن 

همین حالا 
کدزیر  را اسکن 
و انتخاب کنید: 

مخفی کاری 
یا حمله ی 
مستقیم؟

بازی موبایلی

برخط(آنلاین) نیست؛  شما می توانید آن را بدون 

سپهر عبدی

کلاس چهارم
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معرفی انیمیشن 

شجاعت به هیکل نیست
فرقی ندارد که کوچک باشم یا بزرگ، 
بازهم می توانم به دیگران کمک کنم، 
چه بزرگ و چه کوچک .داستان این 
انیمیشن درباره ی یک نهنگ خاویار 
نوجوان است که کمی دیرتر از بقیّه ی 
هم سالانش رشد کرده است. اسم او 
کاتاک است که در جمع به «ماهی گلی» 

شهرت پیدا کرده است.
او باید خودش را به همه نشان دهد تا 
همه بدانند او دیگر نوجوان شده است. 
ز مهم  ا گ ر ر بز ر د ، ما ن ما همین ز ر د
زندگی اش را به کاتاک می گوید. پدربزرگ 
کاتاک هم نام او بود و نام کاتاک را برای 
بزرگداشت یاد پدربزرگ روی او گذاشته  
بودند. او در سال های خیلی پیش در جنگ 

با نهنگ قاتل ناپدید شد. مادربزرگ 
ک  سال ها با خاطرات کاتا

بزرگ زندگی کرد و غصّه 
 . یض شد رد و مر خو
کاتاک که این حرف ها 

رگ را  را می شنود، می خواهد مادربز
د  ر ا و ی همین  ا بر  ، کند ل  ش حا خو
ماجراهای جالبی می شود. اگر می خواهید 
بدانید چه بر سر کاتاک می آید، حتماً این 
انیمیشن خوب را که برای بچّه های هشت 
تا سیزده ساله مناسب است، تماشا کنید.
ما در این انیمیشن یاد می گیریم کوچکی 
جثّه به معنای ضعیف و بی خاصیّت بودن 
نیست. کاتاک با وجود افزایش سنّ، کمی 
کوچک تر از بقیّه ی هم سنّ  وسالانش بود 
و بعضی ها او را مسخره می کردند؛ اما او 
با نجات پدربزرگ و جمع کردن خانواده اش 
در کنار هم، ثابت کرد که بزرگ شده است 

و توانایی های زیادی دارد.

فرقی ندارد که کوچک باشم یا بزرگ، 

هستی 

نیک صفتی

ن: 
یش

یم
م ان

نا
اع

شج
د 

سفی
گ 

نھن
ک، 

اتا
ک

ار:
تش

ل ان
سا

۲۰
۲۳

ن: 
ردا

رگ
کا

الر
ن د

ستی
ری

ک
ه: 

ند
ساز

ور 
کش

ادا
کان

ر: 
ژان

یی
جو

جرا
ما

ن:
زما

قه
دقی

۸۲

با نهنگ قاتل ناپدید شد. مادربزرگ با نهنگ قاتل ناپدید شد. مادربزرگ با نهنگ قاتل ناپدید شد. مادربزرگ با نهنگ قاتل ناپدید شد. مادربزرگ با نهنگ قاتل ناپدید شد. مادربزرگ 
ک  ک سال ها با خاطرات کاتا ک سال ها با خاطرات کاتا ک سال ها با خاطرات کاتا سال ها با خاطرات کاتا

بزرگ زندگی کرد و غصّه بزرگ زندگی کرد و غصّه بزرگ زندگی کرد و غصّه بزرگ زندگی کرد و غصّه 
 . یض شد رد و مر . خو یض شد رد و مر خو
کاتاک که این حرف ها کاتاک که این حرف ها کاتاک که این حرف ها 
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اعظم نجف زاده

شرح بازی:
دوست عزیزم! دانش آموزان برای رسیدن 
به کتابخانه باید از هزارتوی شهر بگذرند. آیا 

می توانی به آن ها کمک کنی؟

مطالب و تصاویر می توانند به شما کمک کنند. 
مطالب صحیح شما را مطمئن می کنند که 
مسیر را درست انتخاب کرده اید؛ امّا مراقب 
باشید مطالب نادرست شما را به اشتباه نیندازند.  

هزارتو در شهر
گروه سنّی: ۸ تا ۱۱ سال
تعداد بازیکنان: یک نفر

درخت بکارید 

روی چمن پارک
 بازی کنید 

برای عبور از خیابان به 
سالمندان کمک کنید 

به توان یابان 
کمک کنید 

روی صندلی اتوبوس نقاشی کنید 

پایان
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مطالب و تصاویر می توانند به شما کمک کنند. 
مطالب صحیح شما را مطمئن می کنند که 
مسیر را درست انتخاب کرده اید؛ امّا مراقب 
باشید مطالب نادرست شما را به اشتباه نیندازند.  

فراموش نکنید که تصاویر کارهای درست   
می تواند به شما اجازه  دهد که از هزارتو عبور کنید 
و راهنمای شما برای رسیدن به کتابخانه باشد.  

می توانید از روی تصاویر هم رد شوید.

گل های زیبای 
پارک را بچینید 

 از مسیر دوچرخه سواران 
رفت وآمد کنید 

زباله ها را هر زمان دوست 
داشتید، بیرون بگذارید 

برای پرندگان دانه بپاشید 

شروع

چهار شنبه | 1  آذر 1402|شماره 170
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مصاحبه

انس با قرآن و ذهنی پربار
از کــــودکی به کتــــاب و کتاب خوانی 
علاقه مند بودم و مادرم برایم خیلی 
کتاب می خواند. پیش دبستانی ام را در 
مهدالرّضا(ع) گذراندم، به همین دلیل 
پیش از ورود به مدرسه، خواندن را یاد 
گرفتم. رفتن پیش استاد نجاتیان هم 
علاقه ی مرا به قرآن بیشتر کرد که سبب 
شد تاکنون بتوانم جزء سی ام و بخشی از جزء 

یک را حفظ کنم.
قرآن سرچشمه همه چیز است و دوست 
دارم حافظ کلّ قرآن شوم. ضمن حفظ، معمولًا به 
معنی آیات هم توجه می کنم. رشته ی ترتیل خوانی 
را نیز به طور حرفه ای یاد گرفته  و توانسته ام در 
مسابقات بزرگی مانند مشکوة کریم و دارالقرآن 
علی بن ابیطالب(ع) تا سطح نیمه نهایی حائز مقام شوم. 
انس با قرآن تأثیر بسیار خوبی بر زندگی من داشته و مرا 
صاحب یک ذهن پربار کرده است و تصمیم گیری هایم 
باتوجه به آنچه از کلام خدا یاد گرفته ام، راحت تر شده 

است.
یک نیروی کمکی

از شش سالگی چرتکه را شروع کردم و زیر نظر 
خانم صادقی تا ترم۱۳ را به پایان رسانده و مدرک 

مربیگری یوسی مس را هم کسب کرده ام.
پرداختن به رشته ی یوسی مس و نیومس 
(نسخه ی فارسی یوسی مس) در موفّقیّت های 
درسی مدرسه خیلی به من کمک کرده است. 
برخی فکر می کنند پرداختن به فعّالیّت های 
فوق برنامه به درس و مشق بچّه ها ضربه 
می زند، امّا به نظر من این کار یک نیروی 
کمکی برای درس خواندن هم به ما 

می دهد.

  شبنم کرمی

دانش آموز خبرنگارِ قاری:

فوق برنامه ها 
نیروی کمکی 

برای درس خواندن هستند

  شبنم کرمی

آموختن و پرداختن به مهارت های 
مختلف، به رشــــد خلاّقیّت ما 

کمک زیادی می کند.
سیّدسبحان نعمتی، کلاس 
ششم دبستان مولوی است. 
او در زمینه های متفاوتی 

مهارت های مختلفی 
و  ه  د کر کسب  ا  ر
ی  فّقیّت ها مو به 
ی نیز  زشمنــــد ر ا
دست یافته است. 
با  ما  ی  گو گفت و
سیّدسبحان را در 

ادامه می خوانید.
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یک دنیا تلاش
در زمینه ی نجوم فعّالیّت های خوبی داشتم و در 
برنامه های رصد شرکت می کردم. در قصّه گویی 
هم توانسته ام مقام به دست بیاورم. روایت 
داستان زندگی امیرکبیر و شاهنامه خوانی و 
حافظ خوانی نیز از دیگر فعّالیّت های من بوده 
است. مطالعه ی کتاب های تاریخی و شاهنامه 
و اشعار حافظ سبب شده است دایره ی لغاتم 
گسترش پیدا کند و در فعّالیّت های رسانه ای هم 
خیلی در درک مفاهیم و ارتباط اجتماعی ام مؤثّر 

بوده است. به مطالعه علاقه ی زیادی دارم 
ودر همه ی زمینه ها مطالعه می کنم. 

بیشتر از کتابخانه کتاب می گیرم 
و در خانه هم یک کتابخانه ی 
بزرگ و غنی داریم. برای آینده 
ی  لیّت ها فعّا م  ر ا د قصد 
رسانه ای و اجتماعی ام را تا 
بالاترین سطح ممکن ادامه 

دهم.
فوتبال، بسکتبال ووالیبال 
ز  ا  . می کنم ی  ز با هم 
پارسال سردبیر نشریّه ی 

زیگزاگ و نویسنده ی این 
نشریه نیز هستم.

ایستادن بر سکّوی اوّل
تاکنون توانسته ام این عنوان ها را در 
کارنامه ی فعّالیّت هایم ثبت کنم: کسب 
رتبه ی دوّم مسابقات کشوری محاسبات 
ذهنی با چرتکه، رتبه ی اوّل حافظ خوانی 
سال۱۳۹۹، مقام سوّم مسابقات کشوری 
محاسبات ذهنی با چرتکه در سال۱۴۰۰، 
عنوان خبرنگار برتر پانا، کسب رتبه ی 
ی  ممتاز حفظ قرآن از دارالقرآن مرکز
شته ی حفظ  ر ر ل د وّ م ا ، مقا ن ستا ا
ی  عمومی قرآن استان، مدرک مربیگر
چرتکه در سال۱۴۰۲، عنوان کتاب خوان 
۱۴۰۰، سردبیر و مدیرمسئول  برتر سال
نشریّه ی دانش آموزی زیگزاگ از سال۱۴۰۱، 
کسب مقام اوّل رشته ی حفظ عمومی 
ح ملّی  ۱۴۰۱، منتخب طر استان در سال
سکوّی ایران قوی در رشته ی هنرهای 
نمایشی (قصّه گویی) منطقه در سال۱۴۰۰
و کسب عنوان قصّه گوی برتر در سوگواره 

قصّه گویی حسینی همان سال.

دانش آموز خبرنگارِ قاری
از سال۱۴۰۰ در خبرگزاری پانا به عنوان خبرنگار فعّالیّت می کنم 

و تاکنون با شخصیّت های مختلف مهمّی مصاحبه کرده ام. 
تاکنون به طور متوسّط بیش از ۱۵۰ خبر از من منتشر شده است 
و گزارش هایی هم از مراسم های مختلف مانند راهپیمایی 
بزرگ جاماندگان اربعین تهیه کرده ام که بیش از ۲۰۰هزار بازدید 

داشته است. سایر رسانه ها نیز بارها از اخبار من برداشت خبری 
داشته اند. روز خبرنگار هم به صداوسیمای استان به عنوان 
«دانش آموز خبرنگارِ قاری» دعوت شدم و در حضور سردار غیاثی 

تلاوت کردم. فنّ بیان، روحیّه ی پیگیری و آشنایی با عکّاسی و عناصر 
و ارزش های خبری برای موفّقیّت در این کار مهمّ هستند.

اعتمادبه نفس و خودباوری
از دوستانم می خواهم همیشه به خداوند 

توکّل کنند و پشتکار داشته باشند. همچنین، بردبار 
باشند و ناامید نشوند و راهشان را تا رسیدن به نتیجه ی 

دل خواه ادامه دهند. برای پیروزی باید دست کم روزی ۱۰دقیقه 
کار مفید انجام دهیم. برای موفّقیّت در هر کاری فقط پشتکار و 
تلاش لازم است و تلاش و علاقه در کنار هم نتیجه ی بسیار خوبی 
دارد. برای موفّقیّت، انگیزه و تلاش از هر توانایی و امکاناتی مهم تر 

است. اعتمادبه نفس و خودباوری هم در مسیر موفّقیّت 
بسیار راهگشاست. موفّقیّت، شادی می آورد، امّا 

ی ما  شکست هایمان هم باید پلّه ی پیروز
شوند.

چھار شنبه 
۱  آذر ۱۴۰۲
شماره ۱۷۰
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با چرخه ی آب آشنا شوید! 
آب در زمین به سه حالت گاز، مایع و جامد وجود دارد. مقدار آب روی این سیّاره وجوّ 
آن ثابت می ماند، امّا به طور پیوسته در این سه حالت تغییر شکل می دهد. به نحوه ی 

حرکت آب در اطراف زمین، چرخه ی آب گفته می شود.
حالا با انجام یک آزمایش ساده می خواهیم چرخه ی آب را در محیطی کوچک 

شبیه سازی کنیم.
قبل از شروع آزمایش خوب است بدانیم هنگامی که آب دریاها و اقیانوس ها گرم 
می شود، از حالت مایع به گاز یا بخار تبدیل می شوند که به این فرایند تبخیر می گویند. 
وقتی آب تبخیر می شود، ابرهایی در آسمان تشکیل می شود. باد این ابرها را روی زمین 

می راند و در جایی که بخار آب سرد شود، به باران یا برف تبدیل می شود.
فرایندی که در آن بخار آب به مایع تبدیل می شود، میعان نامیده می شود.

کاوشگران کوچک! ابتدا با استفاده از ماژیک طرح چرخه ی آب را روی کیسه ی پلاستیکی 
رسم کنید. کیسه را تا حدود پنج سانتی متر از آب پر کنید (برای زیباترشدن، چند قطره رنگ 
خوراکی آبی به آن اضافه کنید). در کیسه را محکم ببندید. می توانید از چسب بسته بندی 
برای محکم کردن آن استفاده کنید. سپس کیسه را در جایی مقابل آفتاب قرار دهید 
یا به پنجره بچسبانید. اگر هم هوا آفتابی نبود، می توانید با کمک بزرگ ترها از سشوار 
با درجه ی کم استفاده کنید.با تابش آفتاب، آب داخل کیسه تبخیر می شود و چون درِ 
کیسه بسته است، رطوبت داخل کیسه افزایش پیدا می کند و پس از مدّتی بخار آب 

دوباره به قطرات آب تبدیل می شود که تداعی کننده فرایند بارش است.

آزمایش ھای جالب علمی

حرکت آب در اطراف زمین، چرخه ی آب گفته می شود.

مریم پورحقیقی

چی لازم داریم؟

پلاستیک زیپ دار یا معمولی

ماژیک

چسب نواری یا بسته بندی

یک روز آفتابی یا سشوار
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خانه ای روی شیشه
اگر به خواندن کتاب های تخیّلی علاقه مند هستید، 
وی شیشه»،  پیشنهاد می کنیم کتاب «خانه ای ر

نوشته ی شهرام شفیعی را بخوانید.
 این کتاب که برای گروه های سنی «ب» و «ج» یعنی ۹
تا ۱۲سال نوشته شده است، درباره ی علامت سفیدی 
است که به صورت ضربدر روی شیشه ی ساختمانی 
تازه ساز در یکی از شهرهای جنوبی کشور کشیده 
شده است. این علامت ضربدر سفید، ناگهان متوجه 
می شود که به کشور ما حمله شده است. دشمن 
همه جا را بمباران می کند. رزمنده ها جلو دشمن با 
شجاعت ایستاده اند و بعضی ها دارند در جنگ مجروح 

می شوند. علامتِ ضربدر با شروع این جنگ 
راهی سفر می شود. او دلش می خواهد یک 
باند پانسمانی باشد. او روی دست مجروح یک 
رزمنده می آید. بعد برای پوشاندن نوشته های 
دشمن روی دیوار، نقش خودش را انجام 
می دهد. این علامت ضربدر سفید سرانجام 
برای جلوگیری از خردشدن و ریختن شیشه بر 

سر دیگران، روی شیشه ای جا خوش می کند.

راهی سفر می شود. او دلش می خواهد یک 
باند پانسمانی باشد. او روی دست مجروح یک 
رزمنده می آید. بعد برای پوشاندن نوشته های 
دشمن روی دیوار، نقش خودش را انجام 

کتاب: خانه ای روی شیشه
نویسنده: شهرام شفیعی

معرفی کتاب 

سا نوروزی
پار

چھار شنبه | ۱  آذر ۱۴۰۲|شماره ۱۷۰
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کمیک استریپ

هر وقت مادر سارا برای خواهرش سمیّه چیزی می خرد، سارا فکر می کند که مادرش، سمیّه را 
بیشتر دوست دارد و به او حسادت می کند. به همین دلیل، بعضی وقت ها خواهرش را اذیّت 

می کند. امّا حسادت کار خوبی نیست، مگر نه؟ تازه ممکن است به ضرر ما هم تمام شود.

گواشی که سارا را ناراحت کرد
هر وقت مادر سارا برای خواهرش سمیّه چیزی می خرد، سارا فکر می کند که مادرش، سمیّه را 

مرجان اسماعیلی

منم گواش دوست 
داشتم، چرا فقط برای 

سمیّه خریدی؟

مامان همیشه برای تو 
چیزهای بهتری می خره.

خواهرجون، 
برای کلاس نقّاشی م آبرنگ لازم داشتم. 

برای همین مامان خرید. منم اوّل با 
مدادرنگی نقّاشی می کردم.

عزیزم،  باشه  این ماه برای تو هم 
گواش می خرم.  نگفته بودی که 

گواش دوست داری.
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این گواش ها رو یه جایی قایم 
می کنم که دیگه کسی پیداشون 

 نکنه. فکر می کنه 
خودش گم کرده.

وای لباسم چرا 
این طوری شده. چرا 

این قدر لک شده؟

همین لباسی که خیلی دوستش داشتم، خراب 
شد. حالا چه کار کنم؟ کاش هیچ وقت این گواش رو 

برنداشته بودم. حالا به مامان و سمیّه چی بگم؟

گواش بی  گواش. دلم خنک شد. دیگه سمیّه نمی تونه نقّاشی بکشه.
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شب بود. وقتی خانم خرسی می خواست برای 
بچّه هایش لالایی بخواند و آن ها را بخواباند، با 
خودش فکر کرد چطور است فردا یک صبحانه 
متفاوت و مقوّی درست کنم. برای همین، وقتی 
بچّه ها خوابیدند، به آشپزخانه رفت و یک پیمانه عدس را در آب 
خیس کرد. روز بعد که از خواب بیدار شد، هوا سرد بود. بعد از اینکه 
دست هایش را شست، دست به کار شد. اوّل عدس ها را آبکش کرد 
و ریخت داخل قابلمه. یک لیوان آب به عدس ها اضافه کرد و قابلمه 
را گذاشت روی شعله ی گاز. بعد از نیم ساعت پیاز را خرد کرد و تفت 

داد و به آن کمی رب گوجه اضافه کرد. یک سیب زمینی را هم مربعی ریز 
کرد. بعد از اینکه عدس ها پخت، پیاز و سیب زمینی را اضافه کرد. کمی 

نمک و فلفل ریخت و طعم آن را چشید. خیلی خوش مزّه بود! وقتی 
سیب زمینی ها نرم شدند، عدسی آماده بود. خانم خرسی می دانست 

که عدس کلّی ویتامین دارد و برای دستگاه گوارش و درمان کم خونی 
هم خوب است. او پیاله های عدسی را پر کرد و 

منتظر شد بچّه ها بیدار شوند.

یک صبحانه ی گرم
شب بود. وقتی خانم خرسی می خواست برای 

مرجان اسماعیلی

زنگ آشپزی

چی لازم داریم؟

عدس یک پیمانه

سیب زمینی یک عدد

پیاز یک عدد

رب یک قاشق غذاخوری

نمک و فلفل به  اندازه ی دل خواه
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داستانک

هدیه ای از طرف دوست
«ستاره» چند تا جامدادی داشت. یکی را بابا برایش 
خریده بود، یکی دیگر را معلّمش به او جایزه داده 
بود و مادربزرگش هم از سفر برایش یک جامدادی 

پارچه ای سوغات آورده بود.
جامدادی های ستاره یکی از دیگری قشنگ تر بود. مینا 
تصمیم گرفت یکی از جامدادی هایش را به دوستش که 
جامدادی اش خراب شده بود، هدیه بدهد. گنجشک ها 
هم انگار از این کار ستاره خوش حال بودند و داشتند 
همه با هم روی درخت جیک جیک می کردند. صدایشان 
شاد بود. ستاره با خودش گفت: «گنجشک ها هم با 
این کار من موافق اند.» بعد پیش مادرش رفت و به او 
گفت: «اجازه هست یکی از جامدادی هایم را به دوستم 
هدیه بدهم؟» مادر ستاره 

به علامت بله، سرش را تکان داد 
و لبخندی به او زد. حالا دیگر 
ستاره مطمئن شده بود دارد کار 

درستی انجام می دهد.
ره داشت هدیه اش را  ستا
کاغذکادو می پیچید و روی 
ز  ی ا یه ا شت هد ن می نو آ
طرف دوستت که مادربزرگ 
وارد اتاق شد و گفت: «داری 
 « ؟ م ختر ر می کنی د چه کا
ستاره ماجرا را تعریف کرد. 
مادربزرگ دستی به سر ستاره 
کشید و او را بوسید و گفت: 
 ! بی ر خو ، چه کا ین فر آ »
تمند  و سخا ی  ختر د تو 
هستی. بخشــندگی یکی 
 . ست ب ا ی خو رها ز کا ا
ن  نــــما پیغمــبر و اماما
 . ند د ه بو همه بخشنـــد
حضـــرت فاطمـه(س)، 
، هم  ( (ص دختر پیغمبر
دند  نویی بخشنده بو با
کمک  ن  ا مند ز نیا به  و 

می کردند.»
ه  ر ی ستـا ا بعد هم بر
ر  یـف کرد که چطو تعر
 ( س ) طمه ت فا حضر
بهترین لباس خودشان 
را به فقیری که نیازمند 
بود، بخشیده بودند. 
خیـــلی  ه  ر ستا
د  بــــو ل  ش حا خو
ا  د فر ند  ا می تو که 
با  ا  ر ستش  و د

هدیه اش شاد کند.
تصویرگر: فرزانه رئیس السادات

«ستاره» چند تا جامدادی داشت. یکی را بابا برایش 

 میرتوانا
ثنا
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